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آگوست ببل و بیداری سیاسی طبقه کارگر
صد سال پیش آگوست ببل درگذشت. خبر مبنی بر اینکه، بنیانگذار سوسیال دموکراتی در روز ۱۳ آگوست ۱۹۱۳ در استراحتگاه آبگرم، در پاسوگ سوئیس در نتیجه یک سکته قلبی در گذشت، در پهنهٔ گیتی‌ در کارخانه‌ها و محلات کارگری شوک آور و تاثر برانگیز بود. تودههای کارگری علاقمندان ببل بودند و ببل - "قیصر کارگران" - را ستایش میکردند.
مدت کوتاهی بعد از آن لئون تروتسکی نوشت: "با آگوست ببل یک عصر کامل سوسیالیسم اروپایی بسر آمد".  او اضافه می‌کند که ببل تجسم بایدار و ثابت قدم عروج طبقهٔ جدید بود. "این پیرمرد نحیف و چروکیده به نظر می‌رسید که نماد هیچ چیز دیگری جز بیان یک اراده نیست که بر یک هدف مشخص متمرکز شده است. در تفکر خود، در سخنرانیها و نوشته هایش، او برای خود هیچگونه اتلاف توان معنویی را قائل نبود که در خدمت بیواسطه این هدف قرار نداشت. او خود را خصم بازی با الفاظ میدید و تعارفات مرسوم با روح و منش او بیگانه بودند. دقیقا در همین نکته زیبائی تفکر سیاسی او نهفته بود. ببل نماینده طبقه‌ای بود که اوقات فراغت محدود خود را وقف آموزش می‌کند، هر دقیقه آن را ذیقیمت میداند و مشتاقانه خود را تنها برروی ملزومات متمرکز می‌کند".
تروتسکی ببل را با ژان ژورس سوسیالیست  فرانسوی که در آستانه جنگ اول جهانی‌ در مقابل درب کافه‌ای در پاریس به قتل رسید، مقایسه می‌کند. هر دو تن‌ - هم استاد فلسفه فرانسوی که شاخص سخنرانیها و نوشته هایش، نبوغ نظری و تخیلات شاعرانه همراه با اوج گرفتن اشراف منشانه بود و هم تراشکار آلمانی، که جهان تفکّرش، اینهٔ دمکراتی پیگیر از طبقهٔ تحتانی بود - تجسم یک دوره تاریخی بودند که با آغاز جنگ جهانی‌ اول در حدود ۱۰۰ سال پیش به پایان رسید.
تروتسکی بیان داشت: "ببل ماتریالیست، ژورس یک ایده‌آلیست التقاطی، ببل پیرو سرسخت مارکسیسم، ژورس رفرمیست، و طالب وزارت و غیره بود. اما صرفنظر از همهٔ این تفاوتهای سیاسی در آنها، از طریق منشور فرهنگ آلمانی و یا به عبارتی فرانسوی، یک عصر تاریخی یکسان انعکاس میافت. این همان دوره صلح مسلح در سیاست خارجی‌ و به همان اندازه در سیاست داخلی‌ بود".   
آگوست ببل در همکاری نزدیک با ویلهم لیبکنشت، که ۱۴ سال مسن‌تر از او بود و به نوبه خود در رابطه‌ای تنگاتنگ با کارل مارکس و فریدریش انگلس قرار داشت، بیدارگر سیاسی طبقهٔ کارگر آلمان شد. اما علیرغم همهٔ اینها او ناتوان از پیشگیری فاجعه ۱۹۱۴ بود.
با نگاهی‌ به گذشته، کار آموزشی و تربیتی‌ عظیم و موفّق سیاسی - فرهنگی‌ که ببل در طول نزدیک به نیم قرن انجام داد، شامل درسهای بسیار و ذیقیمتی می‌‌باشند. دو نمونه از آنها محور بحث ما خواهند بود.
از یک طرف صعود سوسیال دموکراسی انقلابی‌ تحت بیرق مارکسیسم خط بطلانی است بر قضاوت غرض ورزانه گسترده، که تودههای عظیم کار در ایفای یک نقش مستقل سیاسی ناتوان هستند و جنبش از "پائین" تمایل به راست (و تحجر) دارد. خیل عظیمی‌ از روشنفکران خرده بورژوا، قبل از همه  نظریه پردازان "مکتب فرانکفورت" (آدرنو،هورکهایمر،مارکوزه،هابرماس ودیگران)، از فاجعه ۱۹۳۳ به نتایجی بس بدبینانه رسیدند. آنها مسئولیت پیروزی هیتلر را به طبقهٔ کارگر منتسب می‌‌کردند.
در واقع اما مهمترین وظیفه هیتلر این بود که جنبش کارگری، حقوق دموکراتیک در نتیجه نبرد این طبقه و دستاوردهای اجتماعی آن را مضمحل کند. به همین دلیل، تمام احزاب بورژوایی به طور متشکل در ۲۴ مارس به سود قانون اختیارات فوق‌العاده هیتلر رای دادند.
این یک واقعیت تاریخی است که حقوق دموکراتیک و دستاوردهای اجتماعی طبقه کارگر تحت رهبری یک سوسیال دموکراسی مارکسیستی به چنگ آمدند. این امر هم در مورد حق رأی همگانی، آموزش عمومی رایگان، برابری زن و مرد، کار روزانه هشت ساعت و هم در رابطه با قانون بیمه‌ اجتماعی که بیسمارک از هراس در برابر نفوذ رو به رشد و پیشرفت سوسیال دموکراسی به اجرا در آورد، صادق است. 
حزب سوسیال دمکراسی ببل روشن ساخت که چه انرژی بزرگی‌، چه نیروی خلاقانه و چه پتانسیل فرهنگی‌ عظیمی‌ در طبقهٔ کارگر نهفته است.
دوم اینکه رشد و پیشرفت سوسیال دموکراسی تحت رهبری ببل خط بطلانی بر این ادعا است که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری سازمانهای طبقاتی پایه‌ای کارگران هستند.
یک واقعیت: رشد و نمو طبقهٔ کارگر به مثابه یک جنبش سیاسی با یک حزب سوسیالیستی انقلابی‌ آغاز شد. سندیکاها بعدها پدید آمدند و در مدت خیلی کوتاهی تبدیل به جناح راست جنبش سوسیالیستی شدند. آنها دشمنان خشمگین انقلاب بودند، به رزا لوکزامبورگ حمله ور می‌شدند و آگوست ببل را در سالهای قبل از مرگش تحت منگنه قرار میدادند.
ببل خود یک کارگر بود و در فوریه ۱۸۴۰ در یک خانواده‌ درجه دار دون پایه پروسی فقیر در کلن به دنیا آمد. در ۸ سالگی انقلاب اروپا را تجربه کرد. ببل در کتاب خاطرات خود، توضیح میدهد که او چگونه اولین آموزش ملموس سیاسی خود را دریافت کرد. در سالهای انقلاب ۱۸۴۸/۱۸۴۹ جوّ جمهوریخواهی در منطقهٔ راین لند آلمان گسترده بود و وقتی‌ که ببل نو نهال به همراه یکی‌ دیگر از همشاگردیهایش در مدرسه در طرفداری از سلطنت جبهه گرفت، نصیبشان یک کتک جانانه بود، "اولین مشت و مال‌های طبقاتی"، آنگونه که ببل با شوخ طبعی بیان کرده است. 
در دوران مهاجرت به عنوان شاگرد تراشکار ( رسمی‌ بود در آن دوران در آلمان، مترجم) به انجمن آموزشی صنفی پیوست و مشغول خود آموزی فشرده‌ای شد. زمانی‌ که فردیناند لاسال در لایپزیگ در سال ۱۸۶۳ مجمع عمومي كارگران آلمان (adav) را بنیان گذاری کرد، ببل فاصله خود را از این جریان حفظ کرد. او به عملکردهای خود محور انه و منش خود کامه لاسال دست ردّ میزد و تلاشهای لاسال برای نزدیکی‌ به بیسمارک -نخست وزیر مرتجع پروس - را اکیدأ ردّ میکرد.
در درگیریهای نظری با لاسال، ببل به خواندن آثار مارکس و انگلس پرداخت و رفاقتش با ویلهلم لیبکنشت شروع شد. در پائیز ۱۸۶۷ او به ریاست انجمن مشارکت کارگران انتخاب شد و اساسنامه انجمن بین‌المللی کارگران، که توسط مارکس تدوین شده بود را به کار گرفت.  در این اساسنامه آماده است: "رهایی طبقه کارگر، باید توسط خود طبقه کارگر به چنگ آید". بدین وسیله ببل به شکلی‌ روشن خط تمایز در مقابل لیبرالیسم بورژوایی کشید، که در انجمنهای کارگری تاثیری ملموس داشتند. 
دوسال بعد در آگوست ۱۸۶۹ ببل و لیبکنشت در شهر ایزناخ ، حزب کارگری سوسیال دمکرات (sdap) را بنا نهادند. برنامه این حزب توسط ببل تدوین شد که بر اساس نگرش و خط مارکس استوار بود. این برنامه از جمله الغای شیوه تولید سرمایه داری را مطالبه می‌‌کرد. اما تاثیرات لیبرالی در این برنامه، مانند مطالبه "ایجاد دولت آزاد خلق"، هنوز به چشم می‌‌خورند.
در تابستان آینده ببل با نفرت خشمگینانه مواجه شد، هنگامی که او به همراه لیبکنشت، دو روز بعد از اعلان جنگ فرانسه بر علیه دولت پروس، از دادن رای در مجلس امتناع کرد. بر شدت خشم افزوده شد، هنگامی که در ماه مه‌ ۱۸۷۱ ببل به دفاع علنی از کمون پاریس (حکومت کارگری کوتاه مدت، در پی‌ قیام پرولتاریا در پاریس. مترجم) پرداخت.
هر دو آنها - ببل و لیبکنشت - به همین علت، به اتهام تدارک برای خیانت به میهن محکوم شدند، ولی‌ آنها توسط بسیاری از کارگران ستوده شدند. در سال ۱۸۷۲، وقتی‌ که ببل از قطار پیاده شد تا برای سپری کردن دوران حبس خود به قلعهٔ هوبرتوسبورگ برود،  کارگران راه آهن از او به مانند رهبر یک کشور با ادای احترام خداحافظی کردند.
هنگامی که ببل با استفاده از فرصت بدست آمده در دوران زندان مشغول نوشتن کتاب خود "زن و سوسیالیسم" بود، لاسالی‌ها و ایزناخی‌ها به هم نزدیک شدند. یک ماه بعد از رهایی ببل از زندان در سال ۱۸۷۵ کنگره وحدت در شهر گوتا برگزار شد. این کنگره قبل از هر چیز به علت نقدهای آتشین مارکس به برنامهٔ آن، شهرتی فراگیر یافت.
بعد از وحدت، حزب کارگری سوسیالیستی آلمان (sapd)، که ۱۵ سال بعد به حزب سوسیال دمکرات آلمان (spd) تغییر نام داد، به سرعت نفوذش گسترش یافت. درست سه‌ سال بعد از وحدت این حزب دارای ۴۷ نشریه منطقه‌ای و فورورتس (به پیش!) ارگان مرکزی و فراگیر آن بود. در انتخابات مجلس این حزب حدودا ۱۰ درصد رای را به خود اختصاص داد، یک رشد ۴۰ درصدی، نسبت به تعداد رای هر دو حزب قبل از وحدت. واکنش بیسمارک "قانون علیه خطرات عمومی‌ تلاشهای سوسیال دموکراسی"، معروف به به اصطلاح قوانین (علیه)سوسیالیستها بود. همهٔ سازمانها و نشریات حزب ممنوع شدند، ولی‌ تلاش بیسمارک برای ممنوعیت فراکسیون پارلمانی حزب و فعالیت نمایندگان آن عقیم ماند. در طول سالهای غیر قانونی بودن حزب، بر اعتبار سیاسی و همچنین شفافیت نظری ببل افزوده تر شد. در طول این زمان مناقشات درون حزبی شدیدی وجود داشت. میانه روها و رادیکالها برای هژمونی بر حزب مبارزه می‌‌کردند. در خاتمه ردیکالها دست بالا را گرفتند، که قبل از هر چیز نتیجه مهارتهای تاکتیکی برتر و اعتبار ببل بود. علت اصلی این پیروزی، قدرت فزاینده مارکسیسم بود که فراکسیون ببل تحت این نام شناسایی می‌‌شد. چاپ اثر انگلس "آنتی دورینگ"، مارکسیسم را به صدای تعیین کننده در جنبش کارگری بدل کرد.
هر چه روشنتر ببل و پیروان او بر اصول پایه‌ای مارکسیسم و چشمنداز‌های انقلابی‌ تاکید میکردند، نفوذ سوسیال دموکراسی هر چه بیشتر در میان کارخانه‌ها افزایش می‌‌یافت. این موضوع در جنبش اعتصابی بزرگ سال ۱۸۸۹ خود را به وضوح نمایان کرد. امتناع از کار دراوایل ماه مه در معادن روهر آغاز شد و به سرعت به منطقه آخن،زار،به ساکسونی  و اشلیزیان گسترش یافت. در روهر ۹۷،۰۰۰ نفر از معدنچیان (۸۶ درصد از نیروی کار) دراعتصاب بودند. در آنجا این منجر به تصادمات نظامی و استقرار سربازان شد. اما بی‌ توجه به آن، بر گسترش اعتصابات افزوده شد. در آوریل ۱۸۹۰، با شرکت ۲۸۹۰۰۰ کارگر در صنایع ساختمان سازی، نساجی و فلز، تعداد کلّ اعتصابات به ۷۱۵ رسید.
در انتخابات مجلس در همان سال، رای سوسیال دمکراتها دو برابر، حدود ۲۰ درصد شد. چند هفتهٔ بعد بیسمارک استعفا داد و در اکتبر همان سال قوانین ضد سوسیالیستها برداشته شدند.
در شرایط حزب قانونی، بر آهنگ رشد سوسیال دموکراسی افزوده شد. در طول تقریبا یک چهارم یک قرن - از پایان قوانین ضّد سوسیالیستها ۱۸۹۰، تا شعله ور شدن حریق جنگ جهانی‌ اول - این حزب به بزرگترین حزب در آلمان بدل شد. البته تنها تعداد رای به تنهایی روشن نمیکند، که نفوذ سوسیال دمکراتی در میان طبقهٔ کارگر به چه عمق و وسعتی واقعا رسیده بود.
 SPD یک پدیده تاریخی منحصربه فرد در آن زمان بود : این اولین حزب فراگیر واقعی طبقه کارگر بود. این حزب تخیّل، شور و شوق و خلاقیت طبقه‌ای را بر می‌‌انگیخت که تمام ثروت اجتماعی را پدید میاورد و دارای توانمندی آن است. که جامعه‌ای عاری از طبقات را پدید آورد. در حواشی تغییر قرن، تمامی حوزه‌های زندگانی‌ کارگران به سبک سوسیال دموکراسی سازماندهی می‌شدند. 
آمار زیر توسعه فرهنگی‌ طبقهٔ کارگر، که در رابطه‌ای تنگاتنگ با رشد سوسیال دموکراسی قرار داشت را برجسته می‌کند: از ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ حزب آگوست ببل در تشکیل ۱۱۰۰ کتابخانه در ۷۵۰ منطقهٔ مختلف شرکت کرد. منبع این کتابخانه‌ها بالغ بر ۸۰۰۰۰۰ کتاب بود. و در سال ۱۹۱۴، تعداد کتابدارانی که حقوق بگیر SPD بودند ۳۶۵ نفر بود.   
اما رشد سریع و نفوذ فزاینده SPD حاوی یک جنبه خطرناک بود. این رشد، تنش میان چشمنداز انقلابی‌ حزب - که در برنامه ارفورت سال ۱۸۹۱ تدوین شده بود - و کاراکتر ناگزیر اصلاح طلبانه تلاشهای روزمره و جاری آن را تشدید می‌‌کرد.
کارل کائوتسکی، که به تئوریسین اصلی حزب ارتقا پیدا کرده بود، تلاش می‌‌کرد، که شکاف میان اهداف انقلابی‌ و فعالیتهای جاری اصلاحی‌ را با ایجاد پلی  و با کمک مفاهیمی چون "برنامه حداکثر و حداقل" برطرف کند: اولی بیان اهداف تاریخی SPD بود و آخری بیانگر خواسته‌های عملی‌ بیواسطه جاری و روزمره حزب بود. او عبارت پردازیهای انقلابی‌ را نمایندگی می‌‌کرد، وقتی‌ که که فعالیت عملی‌ حزب دیگر کاملا از سازگاری اپورتونیستی در چارچوب "ممکن ها" - مفهومی‌ که در آن دوران متداول بود - تاثیر می‌‌گرفت.
فرد ببل خطر ناشی‌ از اپورتونیسم رو به رشد، که از درون حزب نضج گرفته بود و با گسترش نفوذ سندیکاها هر چه قویتر می‌‌شد را دست کم می‌‌گرفت. تا اواسط سالهای نود، رشد سندیکاها عقب تر از آهنگ رشد و نفوذ حزب بود و حزب چه از نظر رهبری سیاسی و چه از نظر امکانات مالی‌، به سندیکاها کمک می‌‌کرد. 
اما رونق اقتصادی، که از سال ۱۸۹۵ شروع شد و تقریبا تا شروع جنگ جهانی‌ اول ادامه داشت، رشد و گسترش وسیع سندیکاها را به دنبال داشت و این امر منجر به تغییر اساسی‌ رابطه میان سندیکاها و حزب (spd) شد. هرچه سندیکاها بزرگتر می‌‌شدند و امکانات مالی‌ آنها رشد می‌‌کرد، به همان نسبت در تقابل با جنبش سوسیالیستی قرار می‌‌گرفتند.
دلیل این امر، در نقش سندیکاها در نظام سرمایه داری نهفته است. آنها طبقه کارگر را در یک عملکرد ویژه اقتصادی، یعنی‌ به عنوان فروشنده گان کالای نیروی کار، نمایندگی می‌‌کنند. به دان علت که سندیکاها روابط تولیدی سرمایداری را پایه وجودی خود می‌‌دانند، آنها بر حسب تمامیت کاراکتر خود، در مسیر مهار و جلوگیری مبارزه طبقاتی هستند و به همین علت چشمنداز‌های سوسیالیستی را ردّ می‌‌کنند. بی‌ علت نیست که چرا رزا لوکزامبورگ در اکثر کنگره‌های سندیکایی، اجازه صحبت و سخنرانی نداشت.
به موازات رشد اتحادیه‌های کارگری، ادوارد برنشتاین به نظریه پرداز اپورتونیسم بدل شد. او ادعا می‌‌کرد ، که سندیکاها توانمندی خود در رشد مداوم سهم کارگران از درامد ملی‌ را به ثبوت رسانده اند. به همین علت تئوری فقر مارکس ردّ شده است. برنشتاین بر این نظر بود که به منافع درازمدت طبقه کارگر نه از طریق یک انقلاب، بلکه توسط افزایش مداوم دستاوردهای سندیکاها میتوان خدمت کرد. 
ببل سعی‌ می‌‌کرد که تضاد فزاینده میان جناح انقلابی‌ و اپورتونیست را بکاهد و به کمک امکانی از انشعاب در حزب جلوگیری کند. هنگامی که بعد از انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه و در ادامه آن بحث اعتصاب توده ای، سندیکاها در کنگره حزبی ۱۹۰۶ در شهر مانهایم به طور آشکار تهدید به انشعاب کردند و ببل را، به تمام معنی‌ تحت منگنه قرار دادند، ببل یک قرارداد مخفی‌ با سندیکاها را پذیرفت. این موافقتنامه منجر به تقویت نفوذ سندیکاها و گرایش اپورتونیستی در سالهای پیش رو در حزب شد. 
عواقب ویرانگر آن در سال ۱۹۱۴ مشهود شد، هنگامی که رهبری سوسیال دموکراسی (spd) به اعتبارات جنگی رای موافق داد و چهار سال بعد از آن با تشکیل دسته‌های مسلح متشکل از عناصر ارتجاعی، سرکوب خونین انقلاب نوامبر و قتل رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت را سازماندهی کرد.
در سالهای واپسین عمر خود، آگوست ببل قادر به پاسخگویی به چالشهای انقلابی‌ ناشی‌ از گذار به عصر امپریالیسم نبود
هیچ کس تراژدی سوسیال دمکراسی را به مانند تروتسکی اینگونه مختصر و درخشان به تصویر نکشید: "سازمان پرولتاریای آلمان به طور متناوب رشد و نمو کرد، خزانه حزبی پر می‌‌شد، تعداد نشریات حزبی، نمایندگان، شوراهای شهری و محلی به طور مداوم افزایش یافتند. همزمان نیروی ارتجاع همهٔ سنگرهای خود را حفظ کرد. برخورد دو اردوگاه متخاصم جامعه آلمان, در نتیجه اجتناب ناپذیر بود. اما این برخورد برای مدت مدیدی عملی‌ نشد، همزمان نیروها و امکانات سازمان به طور خودکار رو به فزونی بودند، به صورتی‌ که یک نسل کامل وقت داشت، که خود با این وضعیت عادت کند. هر کس در باره نبرد اجتناب ناپذیر نهائی، به مانند برخورد غیر قابل اجتناب دو قطار که بر ریل مشترکی از دو جهت مخالف با سرعت زیاد به هم نزدیک میشوند، می‌‌نوشت، داد سخن میداد و یا در باره آن می‌‌خواند. اما آنها در نهانگاه درونی‌ خود این اجتناب ناپذیری را دیگر حس نمی‌کردند. ببل کهنسال به مانند قلعه‌ای سترگ و برتر از خیلی‌ها تا آخرین روزهای حیات خود با این رویکرد زندگی‌ می‌‌کرد، که حوادث به راه حل سرنوشت وار خود نزدیک می‌‌شوند". 
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